
 برای فروش نفت هیچ 
مشکل یا دغدغه ای نداریم

مجلس شــورای اســلامی پس از جلسات 
متعدد بــا وزرای محترم و اســتماع ســخنان 
ریاســت جمهوری محترم و معاون اول ایشــان 
اعــلام کرد درحالی کــه آیین نامه هــای مربوط 
به قانون برنامه هفتم توســعه اکثرا نوشــته و 
تصویب نشــده، برنامه هفتم با پیشــرفت ۳۸ 
درصــد بــه اجرا درآمده اســت. اگــر به خاطر 
داشته باشیم ریاســت جمهوری محترم پس از 
ابلاغ برنامه فرمودند که ۳۰۰ میلیارد دلار برای 
اجرای برنامه نیاز داریم و متعاقب آن چند هفته 
بعد معاون اول فرمودند مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار 
برای اجرای برنامه نیاز است. بگذریم از تفاوت 
عددهای ذکرشــده که البته صد میلیارد دلار در 
مقایســه با زیان های جمهوری اسلامی ایران و 
زیان های وارده به زیستگاه ایران (که قابل احصا 
نیست)، البته رقم ناچیزی است، همان طور که 
عامه می گویند چشــم گاو است؛ یعنی اهمیت 
نــدارد و صرف نظر کنید. حال معلوم می شــود 
کــه نه تنها به آن رقم ها اصــلا نیاز نبوده، بلکه 
درحالی کــه بدهکاری هــای مختلــف داریم و 
هزینه هــای پیش بینی نشــده ارزی را متحمــل 
شــده ایم و یک قلم آن پنج میلیارد دلار بدهی 
برای خرید نهاده های دامی و کالاهای اساســی 
اســت و این را از زبان معاون اول می شنویم که 
بالاخــره یک میلیارد دلار برای نهاده های کالای 
اساســی فراهم کرده اند، ناگهان اعلام می شود 
که برنامه ۳۸ درصد پیشــرفت داشــته است. 
البته بنده این را می فهمم که مقصود کل برنامه 
نیســت، بلکه ۳۸ درصد مربوط به یک ســال 
پیشرفت پیش بینی شده برنامه هفتم بوده است.
وقتی عدد ۳۸ درصد را شــنیدیم، بیشتر به 
یاد تورم افتادیم که شبیه این رقم با کمی تفاوت 
اســت، والا در این شرایط پیشرفت ۳۸درصدی 
بیشــتر به یــک معجــزه می ماند و ظاهــرا از 

«غیرمایحتسب» تغذیه کرده است.
واضح اســت اینکه برنامه داشــته باشیم، 
اینکه مجلس شــورای اســلامی به پیشــرفت 
اجرای برنامه نظارت کنــد و اینکه بدون ۲۰۰ یا 
۳۰۰ میلیارد دلار برنامه اجرا کنیم، خیلی خوب 
اســت، اما اینکه همه چیــز را در زوال ببینیم و 
اجرای برنامه را یاد نکنیم، خیلی بد است. حال 
این تفاوت خیلی خوب و خیلی بد را چگونه باید 

تعبیر و تصدیق و باور کنیم؟
چند مثال مــی آورم تا ایــن تفاوت ها را درک 

کنیم.
در برنامه آمده است که ۹۰ درصد کالاهای 
اساســی و اقــلام غذایی در داخل کشــور باید 
تولید شــود. یعنی وقتی برنامه نوشته می شد، 
حدود ۸۰ درصد کالاهای اساسی (برنج، روغن، 
ســویا، خوراک دام و طیور، کنجالــه) از خارج 
وارد می شده اســت. حال در یک سال باید این 
۸۰ درصد بــه ۶۴ درصد تقلیل پیــدا می کرد، 
درحالی که اگر واردات زیاد نشــده باشد، حتما 
کمتر نشــده و دولــت هم برای التیام بخشــی 
می گوید فلان مقدار در بنادر است، درحالی که 
پنج میلیــارد دلار بدهی خرید کالای اساســی 
دارنــد. پــس ۳۸ درصد پیشــرفت کجای کار 
اســت؟ اصلاح الگوی کشــت، اســتقرار نظام 
مدیریت یکپارچه آب، افزایش بهره وری حدود 
پنج درصدی آب کشــاورزی از موارد دیگر است 
که شــاید اگر عقب نرفته باشد، از صفر درصد 
تجاوز نکرده است. افزایش منابع زیرزمینی آب 
از طریق آبخیــزداری و آبخوان داری که نه تنها 
اجرای آبخیزداری و آبخــوان داری در حد لازم 
انجام نشده، بلکه می دانیم که منابع زیرزمینی 
آب در طول یک ســال گذشــته باز هم کمتر و 
کمتر شده اســت. اصولا اگر به فصل ۸ قانون 
برنامــه هفتم یعنی نظام مدیریت یکپارچه آب 
و احکام منــدرج در آن که صفحات متعددی 
را به خود اختصاص داده، نگاه کنیم، به خوبی 
خواهیم دانســت کــه هیچ کــدام از احکام آن 
کمترین اثر اجرائی نداشــته اســت، شــاید هم 
تکلیف مالایطــاق کرده اند. اینکه دولت مدعی 
اجــرای برنامه باشــد (در عین ســخنان اولیه 
مســئولان دولت کــه اجرای برنامه با شــرایط 
فعلی ناممکن اســت)، مجلس هم قبول کند 
کــه ۳۸ درصد اهداف ســالانه تحقق یافته به 
طور کلی پذیرفتنی نیست، زیرا به ویژه در موارد 
کیفی ســنجش درصد تحقــق برنامه، ممکن 
نیســت و این امر حتی در تدوین آیین نامه های 
آن که در مقایســه با اجرا، کاری دفتری و سهل 
است، نمایان اســت. یعنی چگونه درحالی که 
آیین نامه های آن هنوز تصویب نشده، ۳۸ درصد 

پیشرفت اجرائی سالانه داشته اند؟
یک مثال کوچک دیگر می تواند وضع اجرای 
برنامــه را حکایت کند. در بند ۲ قســمت الف 
مــاده ۴۶ (مصرف انــرژی) از ایجاد «ســازمان 
بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر 

رئیس جمهور ســخن رفته اســت 
و تکلیف شــده که ظرف ســه ماه 
اساســنامه آن بــه تصویب هیئت 

وزیران برسد.

ســرمـقـالـه

معجزه ۳۸ درصدی
 واقعیت ۴۵ درصدی

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴
۲۹ جمادی الاول ۱۴۴۷

۲۰ نوامبر ۲۰۲۵
سال بیست ودوم

شماره ۵۲۶۰
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه
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دولت پزشکیان و فرسایش تدریجی ظرفیت حکمرانی
تحلیلی از استعاره «قورباغه ای که آرام آرام پخت»

طبیعت سرزمین ایران و رسالت های ما

  تحلیــل تحــول دولت هــا در علوم سیاســت گذاری نشــان می دهد 
فرســایش ظرفیت حکمرانی معمولا نه از مســیر بحران هــای ناگهانی، 
بلکه از طریق روندهای آرام، تراکمــی و تدریجی رخ می دهد؛ روندهایی 
که در ادبیات سیاســت گذاری از آنها با مفاهیمی همچون انحراف نهادی
(Institutional Drift)، تلــه ظرفیت (Capacity Trap)، فشــار بیش بار 
اجرائــی  هماهنگــی  در  اختــلال  و   (Overload Model) حکمرانــی 
(Executive Coordination Failure) یاد می شود. دولت ها زمانی به این 
وضعیت نزدیک می شوند که نه توان اصلاحات بنیادین را دارند، نه قادرند 
به طور مؤثر از ریزش ســرمایه انسانی جلوگیری کنند  و نه می توانند میان 
ساختار سیاسی، تیم اجرائی و برنامه های سیاستی خود انسجام ایجاد کنند. 
این شرایط باعث می شود دولت، حتی در حالی که به ظاهر در مسیر اولیه 
حرکت می کند، به  تدریج از اهداف اعلام شده فاصله بگیرد و توان اجرای 
سیاســت ها را از دست بدهد.در چنین چارچوبی، استعاره «قورباغه ای که 
آرام آرام پخت» نه یک برچسب احساسی، بلکه ابزار تحلیلی دقیقی است 
برای فهم این نوع فرســایش تدریجی. در این نوع فرایند، آب هرگز ناگهان 
به نقطه جوش نمی رســد، بلکه دمای ناکارآمدی آرام آرام بالا می رود، در 

حالــی  که دولت تصور می کند همچنان کنترل اوضاع را در دســت دارد. 
آنچه این اســتعاره را برای تحلیل دولت پزشکیان مناسب می  کند، دقیقا 
همین ویژگی اســت: نشانه های کاهش ظرفیت، پیوسته اما غیردراماتیک  
هســتند و اگر در زمان مناسب دیده نشوند، فرایند اصلاح دیر یا غیرممکن 

خواهد شد.
نهــادی انحــراف  فرســایش،  ایــن  مصادیــق  نخســتین  از  یکــی 
 (Institutional Drift) اســت؛ یعنــی فاصلــه تدریجــی میــان اهداف 
اعلام شــده و عملکرد واقعی نهادها. دولت پزشــکیان با شعار استفاده از 
نخبــگان، ترمیم اعتمــاد عمومی و افزایش قابلیت اجرائی آغاز شــد، اما 

روند ریزش نخبگان در ماه های اخیــر -از خروج دکتر محمدجواد ظریف 
تا استعفای اخیر دکتر فیاض  زاهد از شورای اطلاع رسانی دولت- نشانه ای 
روشــن از ازهم گســیختگی انتظارات نهادی اســت. چنین ریزشی نه تنها 
توان کارشناســی دولت را کاهش می دهد، بلکه دولت را وارد تله ظرفیت 
(Capacity Trap) می کنــد؛ وضعیتــی که در آن انتظــارات از دولت بالا 
می ماند، اما ابزارهای تحقق آن روز به  روز کم اثرتر می شود. هم زمان، دولت 
با مســئله ای روبه رو است که در نظریه های حکمرانی به عنوان اختلال در 
هماهنگی اجرائی (Executive Coordination Failure) شناخته می شود. 
بخشی از این اختلال ناشــی از انتصاب افرادی در پست های کلیدی است 
که نه تجربه سیاستی کافی دارند و نه قدرت هماهنگ سازی شبکه گسترده 
دولت را. این نوع انتصاب ها که بر حلقه محدود نزدیکان تکیه دارد، بدون 
آنکه الزامات تخصصــی و ظرفیت تحلیلــی لازم را در نظر بگیرد، باعث 

می شــود مرکز دولت به جای آنکه موتور هماهنگ کننده باشد، 
به نقطه تولید ناهماهنگی تبدیل شــود. به  تدریج هر دستگاه 
روایت خود را می ســازد، اولویت های مستقل تعریف می کند  و 

دولت از توان ساختن دستور کار واحد دور می شود.

بی شــک «حضور» انسان در طبیعت اســت که به طبیعت موجودیت می بخشد و اگر ما قدم به 
دامان سرزمین های بکر کویری یا کوهستانی یا سبز جنگلی نمی گذاشتیم، هرگز از وجود این مکان ها 
نیز باخبر نمی شدیم. خیمه نِز، شاعر معروف اسپانیا، این وضعیت را چنین سروده است: «ای آسمان! 
مال منی. و آســمان نیســتی مگر بال های کوچک من سینه ات را بشــکافند!». آری. آگاهی انسان بر 
فضای هستی و جغرافیا مهم است و ما هرچه بیشتر به کم وکیف هستی سرزمین مان پی ببریم و آن 
را بشناســیم، برای مان عزیزتر و گرانبهاتر می شود و بیشــتر درباره آن احساس تعلق خواهیم کرد. در 
ضمن باید یادآور شــوم که در طول تاریخ این سرزمین کهن، استقرار آبادی ها عمدتا بر روی پهنه های 
کوهپایه ای بوده: جایی که بالادستش ارتفاعات هستند و پایین دستش کویر و صحرا... . همیشه آب های 

روان از برف و یخ کوه ها، آب ذخیره در سفره های زیرزمینی را در همان سطوح محدود تأمین می کرده اند و تمام زیبایی تمدن 
کاریزی ما ایرانیان، در مراقبت و محافظت و بهره برداری صرفه جویانه از این منابع مقیاس متوســط و کوچک برای برپایی 
زیستی پایدار و باشکوه بوده است! در فلاتی عمدتا خشک، نه مبتنی بر کشاورزی، که بیشتر بر پایه تجارت جاده ای که خود 
به ســاختار و نظام قدرت شکل می بخشیده است. اما نوع این ارتباط با سرزمین و تعداد افرادی که در جای جای آن سکنی 
می گزیده اند، هم همیشه شرط بوده است. تا همین ۵۰ سال پیش که جمعیت جهان بیش از سه میلیارد و جمعیت ایران 
۳۳ میلیون نفر بود، ساخت وساز در سبزه زاران خطه شمال کشورمان آن قدرها مسئله ای نبود و با ساختن ویلا و خانه دوم از 
طرف طبقه مرفه ساکن دیگر استان های کشور در گیلان و مازندران، کسی ناراحت نمی شد. ولی امروز که جمعیت در جهان 
هشــت میلیارد و در کشورمان بیش از ۸۰ میلیون نفر شده و بی آبی و خشک سالی همه را روانه استان های شمالی و دیگر 
ییلاقات کوهپایه ای کرده -همان طور که در یادداشت هفته قبلم گفتم- کمبود فضا برای ساخت وساز و تنش در عرصه های 
محدود دارای سابقه زیستگاهی، کاملا محسوس است. هر چقدر استدلال کنیم که رشد جمعیت همه جا به شدت کم شده و 
ساختن برج های مسکونی دیگر لزومی ندارد، اما باز مهاجرت های شتابان بر اثر تغییرات اقلیمی و... هنوز جای نگرانی باقی 
می گذارد؛ به ویژه وقتی هر لحظه در رسانه ها با هشدارهایی مانند: تهران را تخلیه کنید! یا «به جز سواحل خزر، سایر مناطق 
ایران در خشکی مطلق!» روبه رو می شویم. در این زمینه هفته گذشته در نشست جالبی شرکت کردم که دغدغه های کلی 
متخصصان برای کل ایران را نیز بازتاب می داد. در اجلاس سازندگان، توسعه گران و طراحان کشور در شهر رشت، که بیم آن 
می رفت همه سخنرانان، ساخت وساز انبوه و برج سازی در استان گیلان را تبلیغ کنند، اتفاقا صحبت های سخنرانان بر کیفیت 

محیط ساخته شــده و حفاظت از محیط زیست شهری و روستایی متمرکز بود. مهندس طاهرخانی، 
معاون وزارت راه و شهرسازی، رضایت خود را از اینکه گیلان تاکنون از هجوم ساخت وسازهای گسترده 
مصون مانده، پنهان نکرد. او گفت که گرایش به داشــتن خانه دوم در صفحات شمال کشور همیشه 
وجود داشــته و به تازگی تشدید هم شــده است، اما ما باید تعادلی را بین توسعه و حفظ محیط های 
منحصر به فرد پیدا کنیم و با برنامه ریزی دقیق و معرفی روش های درست و منطقی، توسعه حمل ونقل 
عمومی -چه داخل شهر و چه بین شهری- و جاانداختن ابتکاراتی مانند خانه های time sharing یا به 
نوعی مشــارکتی یا با مالکیت مشترک، از فشار ساخت وساز بکاهیم. طاهرخانی ژاپن را مثال زد که در 
آن، آخر هفته ها پنج، شش میلیون نفر با ترن سریع السیر فشنگی bullet train از توکیو برای تفریح آخر 
هفته، فاصله ای ۴۴۵ کیلومتری را در عرض دو ساعت، به کیوتو می پیمایند. او اصرار داشت که توسعه گری باید با احترام به 
محیط زیست، استفاده متعادل از ظرفیت ها و دستورالعمل های مناسب و فکرشده برای طراحی معماری و ساخت همراه 
باشد. دکتر پیروز حناچی، معاون اسبق وزیر و شهردار سابق تهران، نیز همین مفاهیم اعتدال و قانون و برنامه را محور قرار 
داد و از مدیریت خردمندانه فضای ســرزمین و پرداختن به امور کیفی در شــهر گفت. حناچی، که همواره استاد مرمت در 
دانشگاه تهران بوده، با محور قراردادن «فضای عمومی شهری» و لزوم ارتقای کیفیت آن، راه های رسیدن به تعادل و عدالت 
اجتماعی را برشمرد. ایجاد فضاهای عمومی در دسترس برای عموم و زیبا و سپس به دیگر مفاهیم پایه برای پرداختن به 
کیفیت ازدست رفته مراکز تاریخی شهرها پرداخت؛ مفاهیمی مانند دسترس پذیری، خوانایی، هویت محلی، پایداری محیطی، 
انطباق پذیری، خلاقیت و... . برای رشت و دیگر شهرهای گیلان که خوب است هم قابل زیست تر شوند و هم با کمک دولت 
و به ویژه شــرکت بازآفرینی شهری، به سمت بهســازی، بازسازی و احیا پیش بروند. دیگر معماران شرکت کننده در اجلاس 
سازندگان نیز از ابتکارات خوب شان در معماری و مصالح مناسب سخن گفتند. از اینکه باید با سلیقه و معماری سطح بالا 
ساختمان ساخت و از الگوهای فله ای مسکنِ مهری اجتناب ورزید. باید بحران را پذیرفت و برایش با تفکر و صراحت لازم، 
راه حــل درســت پیدا کرد. عماد ثروتی راه حل را در ایجاد حس تعلق به مــکان در عموم مردم می دید؛ حس تعلقی که از 
وفاداری به هویت های اصیل گیلان یا هر کجای دیگر نشئت می گیرد. او نیز مانند دیگر سخنرانانی که چشم به ویژگی های 
منحصربه فرد گیلان داشتند، تکیه اصلی را بر بوم شناسی و فرهنگ محلی قرار داد، تا چشم اندازی از مشارکت مردمی برای 

ترمیم زخم های شهر و سرزمین را در پیش رو نهد. خلاصه بگویم: خوشبختانه، حرف برج سازی کلا فراموش شد!
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ایــن روزها جلســاتی این ســو و آن ســو برگزار 
می  شــود و درباره برون  رفتن از مشکلات فراوان 
کنونی چاره  اندیشــی می  کنند. این کوشــش  ها 
بیشتر رویکرد اقتصادی و سیاسی دارد، تا هم به 
کاهش مشکلات زندگی روزمره مردم بینجامد و 
هم وضعیت ایران را در مناسبات جهانی تثبیت 
کند و ارتقا دهــد؛ و این هر دو مکمل یکدیگرند 
و البته ضــروری. با  این  همه، در کمتر نشســتی 
اســت که از توان فرهنگی و تمدنی ایران سخن 
به میان آید؛ درحالی  که در فرازهای عمده تاریخ، 
همیــن حوزه به منزله عامــل مؤثر حضور یافته 
و راهگشــا بوده اســت. وضعیت و بن  بســت-
 های کنونی جهــان نیز توجه به ایــن مقوله را 
افزایش داده است. مثلا، مجمع جهانی یونسکو 
در ســال جاری برای نخستین بار پاریس را ترک 
کرده و به ســمرقند منتقل شده است  که از نظر 
کارشناســان امری مهم ارزیابی می  شود. مثالی 
دیگر، ســخنرانی رئیس جمهور تاجیکســتان در 
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد است 
که از جمله ســخنرانی  ها با پرشمارترین شنونده  
در میان هیئت  های نمایندگی کشــورهای جهان 
بوده اســت. اینها دو روی یک سکه  اند و هر دو 
در حــوزه فرهنگ و تمدن ایرانی جای می گیرند. 
معماری درخشــان شهر تاریخی ســمرقند در 
ازبکســتان چنان بــا ذوق ایرانیــان همخوانی 
دارد که بســیاری آن را بحــق نمونه معماری و 
شهرســازی ایرانی می  دانند؛ تا آنجا که سمرقند 
با اصفهان خواهرخوانده اســت. افزون  بر اینها، 
زبان و آداب  و رسوم اهالی سمرقند یادآور ایران 
کهن است. زمانی در خانه زنده  یاد ابتهاج، شاعر 
بزرگ معاصر، بودم که استاد شفیعی کدکنی وارد 
شــد. ابتهاج خاطره  ای از یکی از دیدارهایش با 
استاد را نقل کرد و گفت بعد از سفر به شوروی، 
از ازبکســتان هم دیداری داشته و آلبومی از آثار 
فاخر آنجا تهیه کــرده بود که در آن دیدار، آقای 
شفیعی مجموعه  عکس ها را می  بیند و شعری 

با این آغاز می سراید: «تا کجا می  برد 
این نقش به دیوار مرا / تا بدان جا که 
فرو می  ماند چشم از دیدن و لب نیز 

ز گفتار مرا ... ». 
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در «شرق» امروز  می خوانید:     رنجبرزاده، نماینده مجلس: فیلترینگ بدون پذیرش افکار عمومی نتیجه ندارد      نقشه محرمانه ترامپ و پوتین برای پایان جنگ اوکراین      کنسرت مهران مدیری یا زخم تازه؟/ مجید سعیدی

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
در انتقاد به مواضع مدیران درباره اعتراضات گسترده 

به ساخت سدهای خرسان ۳ و ماندگان

۲۵۶ مؤدی مالیاتی، مالیات خود را صرف بازسازی 
مدرسه اتیسم در انجیراب گرگان کردند

باز هم باخت تیم ملی به ازبکستان و این بار هجوم حواشی

پیگیری «شرق» از پرونده ناپدید شدن دو زن در آبادان 
در فاصله کمتر از دو ماه و روایت خانواده هایشان

گروهبان ها می شوندجایی که ژنرال ها بلاگردان 

دانش آموزان کم توانمالیات در خدمت 

هراس در پی مفقودی
 دو زن آبادانی

تیمی که خودش را 
به خواب زده
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نگاه

یادداشتی از  هومن علوی 

بنیان های اقتصادی نخستین جمهوری خواهی ملی در ایران
ناکامی یک ایده

حمید بهلولی

احمد مسجدجامعی

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت
 تأکید کرد :
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